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متدمه 


یکی از موضوعهائی که مورد تسوجه وعلاقه صوفیان و عارفان 
قرن پنجم وششم هجری بوده بیان رمزی وتمثيلى سير وسلوك معنوی 
بوسیله داستان سفرمرغان به سوی پادشاه OUT‏ عنقا يا سیمر غ است. 
طى مراحل استکمالی نفس و گذشت از مقامات معنوی وحل مشکلات 
ودفع خطرات راه مطلبی بود که از ابن حکایت می‌جستند؛ و چون 
تمثيل مزبور برای این منظور وافی بود» از فرن پنجم هجری تدریجاً 
به تکمیل داستان و تصوير مبسوط OT‏ وبالنتیجه ذکر نکات‌ودقایسق 
روانشناسی عرفانی پرداختند. 
طر ح کلی این داستان عبارت است از رهائى مرغان از قفس و 
پرواز OUT‏ به‌سمت بالا و گذشتن تن از بیابانها وشهرها ودریاها و کوههای 
متعدد وسرانجام رسیدن به مقصد نهائی و دبدار پسادشاه مرغان . 
اين داستان بدون شك بیان تمثيلى سفررو ح است به‌موطن اصلی و 
تقرب جستن اوست به‌حق. معروفتر ین ومشهورتر ین‌صورت این‌حکایت 
` اثرمشهور فریدالدین عطار نیشابوری منطقالطیر است. رساله‌مائی نیز 
درباره سفر مرغان نوشته شده که قدیم‌ترین آنها رسالةالطير ابن‌سینا 


۵ 


است. اما سابقه اين حکایت بەزمان ابنسينا نمىانجامد› بلکه دریونان 
و هند! قدیم واحتمالا" ساير تمدنهای قدیم هم صورتهائی ازاين داستان 
موجود بوده است. از آنجا که تماس مسلمين يافر هنكك يونانى یشتر بوده 
است» دراينجا اشاره‌ای به کیفیت اين داستان و موضوعی که یونانیان 
درضمن این تمثیل منظور داشته‌اند می‌نمائيم. 

نخستین حكيمي که در OV ge‏ داستان پرواز روح را نقل کرده 
پارمنیدس است. درمقدمه کناب خو د درذاه خقهقت؟ پارمنیهس‌حکایت از 
معراج روحانی خویش کرده بازبان رمزبةما می كويد که چگو نه سوار 
بر اسبان‌به آنجائی که آرزومی کر در فته و بەر اهنمائی‌دختر ان‌خورشیدخانه 
شب را ترك گفته و به سوى روشناشی رهسپار گشته است. دراین‌جا 
هرچند که به آسانی می‌توان استنباط کرد که مر کب پسارمنیدس بالدار 
بوده است ولیکن خود وی اين نکته را تصریح نکرده است. 

خكيم دیگر یونانی افلاطون درمكالمه فایدروس" تمثيلى نظیر 
داستان مرغان را آوردد ودر آنجا روح زا يه ارابه‌ران واسب بالىدار 
ټشبپه کرده است. ازنظر افلاطون حر کټ از لسوازم ذات روح است. 
روح پاجان حقیقتی است فنا ناپذیروالهی که بخودی خود حر کت دارد 
ونيز علت خر کت موجودات دیگر است. حر کت روح از زمین de‏ 
به آسمان معرفت است و آنچه مطلوب ارست Calne‏ متعالی است که 


1 رجوع شود به کلیله ودمنه › باب الحمامةا لمطوقة. 

۲ اصل این شىررا همر اه ترجمه انگلیسی OT‏ می‌توان دز کتاب ذيل یافت: 
The Presocratic Philosophers, by G.S.Kirk & J.E.Raven.‏ 
Cambridge University Press, London: 1957. Ch. 10.‏ 
وبرای ترجمة فارسی OT‏ رجوع فزمائید به نخستين فیلسوفان یو نان ASE‏ شرف 

۳۷۴ عص‎ rds خراسانى› تهر ان«‎ cal 

۳ در متنهاى فر نگی» 6 0-256 245 د براي ترجمه فارسى آن دجوع 
las‏ لیف به مجموغه JUT‏ افلاظزن ترجمه د کتر هحمد‌خسن لطفى› جلد دوم تهران: 
١م"‏ صبص 146 ده یمد . 


در عالم بالا ورای آسمانهاست و نیروئی كه روح را بدان ساحت 
مى برد نيروى پروبال است. نه‌تنها ارابه روح انسان دارای اسب بالدار 
است بلکه نفوس الهی" نیز از ارابه و راننده و اسب با لدار تشکیل شده 
است و روحهائی که در فايدروس بطور دسته جمعی پرواز مې کنند وبه 
حقيقت مي‌رسند نه‌جانهاي آدمیان است بلکه نفوس الهي است. زئوس 
فرمانروای آسمان به‌همراهی یازده گروه از نفوس الهي و شبه الهسى 
پرواز می کنند وبده مقامات بالاتر ترقنی می کنند و سرانجام در ورای 
آسمان به‌مشاهده حقیقت نائل مي‌شو ند. اين سفر براي نفوس مزبور 
مېشور ابت چرا که اسبان بالدار اپشان همه نجیب و فرمانبرداوند» و 
حال نکه ارابه روح انسان را دو اسب است که یکی همچون اسب 
ارابه نفوس الهى نجیب و حقيقت خواه و جوانمرد و بلند همت است 
وديگري سر کش وشهوت برست و بد سرشت و دون همت؛ وهمین‌امر 
مسوجب نزاع و کشمکش درونی می گردد. فقط فیلسوف يا عاشق 
حقیقت است که‌از پر توتسلط بر نفس ورهاثی ازبندهای زمینی‌ومو اجس 
نفساني و امیال‌طبیعی و مهار كردن اسب شریر وشيطان صفت‌می‌تو اند 
همچون نفوس الهی ال زێر الايد و يد الم یا کي از 
چهره حقيقت بردارد. 

در فرهنكك اسلامى نخستين کسی که اين داستان را تحریر کرد 
ابنسينا (متوفی ۴۲۸ ھ. ق) بود, على رغم نفوذ فرهنگگ يونانى در 
انس pots lar alta lp 8868 Ea‏ اترا خدایان کے ای از Lea‏ 
که لفظ خدا درفادسی امروزی عموماً معنی خدای متعال دا القاء میکند. بجای 
«خدایان» در اینجا «نفوس الهی» كفتيم تامبادا کسی پندارد که افلاطؤن مشرك 
است. این نفوس‌که فرما نروای آنان زئوس است. BIY‏ نزد افلاطون , حمچون 
فرشتگان| ند در ادیان ابراهیمی و اسپنتامینو در دين ذرتشت. حقیقت متعال, يا 
آنچه راکه ما خدا می‌نامیم» از نظر افلاطون ورای آسمانها يغنى ورای قلمرو 


زئوس است. (چنانکه مسلمين در داستان ole a‏ گفته‌اند که سیمرغ ور ای کوهها 
درقله قاف است). 
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فرهنكك اسلامى اساس این‌داستاند | مانندبسیاریازموضو عهاوداستانهای 
دیگرمی‌توان درتعاليم اسلامى وسرانجام درق OT‏ جستجو کرد. بديهى 
است که معراج بيغمبر ‏ صلی الله عليه و آله وسلمرالااقل بايد يك‌سفر 
روحانی دانست. برخسی از مسلمین مر کب پیغمبر براق را در شب 
معراج بالدار دانسته‌اندا.حتی گروه مرغان بالدار را OTF‏ به گروه 
آدمیان مانند کرده می‌فرماید: 

«ومامن Gls‏ فى الأرضٍ ولاطاگر طبر مجناحیه الا ام مآمغالكم» 
(۲۸/۶) ونيز در قرآن تفریج شاه است که حدای تعالی ملائكه را 
با لدار ot ST‏ است: آلحمد لله فاطر السمو ات وا لارض جاعل الملاشکه 
A)‏ لى آجنخه SWS gaita‏ ورباع (۱/۳۵). حفانیت دين مبين اسلام 
بعنوان دين منزل و تعالیم عالیه OT‏ دليل lS‏ است‌براینکه مسلمانان 
داستان پرو از روح را صرفاً از فرهنگ یونانی ويا فرهنگهای ملل دیگر 
اقتباس نکرده‌اند» بلکه میتوان حکم کرد کسه اين داستان جزو فرهنگگ 
انسانی است و وسیله‌ایست جاودان برای بیان حکمت خالده. 

در als Ley‏ خودهابن‌سینا به‌جای اينكه روح را به‌اسب‌با لدار 
تشبیه کند آنرا به مرضی مانند مى کند. اين تمثیل بقيناً مبتنی بر نص 
ق راناس ت که‌می فرمايد: «ولاطاير يطير بجناحیه الا امم امثالکم». بااستفاده 
از این‌تمثیل ابن‌سینامانند افلاطو نبا لدار بودنرو حراتاً کید می SHAT‏ 
آنرا موجودی می‌داند متحرك که علت حر کت OT‏ خود OT‏ است. اما 


1 رجوع فرمائید به ماده معراج درء  Shorter Encyclopaedia of‏ 

Islam. London, 1961. 

ل رساله ابنسينا ھال به‌طبع رسيده وبه فادسى نين ب كردا نده و شرح شده 

است. رجوع فرمائید به رساله‌های هشتم ددهم در چهارده au,‏ تاليف و ترجمه 

Pe سیدمحمدباقرسبزدارى. تهران؛‎ repent ly gil Stuns شهاب | لدین‌سهروردی‎ 

و نیز مجموعه آثارفارسی شیخ‌اشراق » به تصحیح و تحشیه #مقدمه د كترسيد حسين نص» 
تهران؛ ۱۹۷۰/۱۳۴۸ صص ۰۲۰۵-۱۹۷ 
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برخلافافلاطون› بوعلی‌سفرمرغان را به‌نفوس الهی يافرشتكان نسبت 
نسی‌دهد» بلکه دراين حكايت مانند پارمنیدس حديث اق می کند. 
` اين مرغ روح اوست که در میان‌گله‌ای از مرغان در دام صياد گرفتار 
می آید و سپس بادیدن جماعتی از مرغان آزاد بسه.یاد روزهای خوش 
گذشته خویش می‌افتد و آنگاه به‌یاری OT‏ مرغان ااه از قفس بیرون 
می اید وباایشان از راههای دراز و بیابانها و منزلها وكوهها عبور 
می کند و سرانجام پس‌از تحمل رنج فراوان به شهر ملك می‌ر سد وبه 
دیدار وی توفیق مسی‌یابد. گرفتاری مرغ در قفس در اینجا همچون 
گرفتاری ارابه‌ران بااسب سر کش وشرير درداستان افلاطون است ,و 
مشاهده پادشاه مرغان نیزمتناظر است بامشاهدة حقیقت در فایدروس . 
اختلاف دیگری که داستان مرغان | بنسينا باداستان پارمنیدس و افلاطون 
و حتی معراج پیغمبر دارد اینست که حر کت مرغان همراه باعبور از 
بیابانها و شهرها و کوههاست وحال آنکه در داستانهای پیشین مر کب 
روح فقط درجهت بالاحر کت می کند. ولی بەھرحال حر کت صعودی 
درهمه داستانها موجود است وحتیکوههاشی که مرغان از آنها عبور 
می کننداشاره به آسمانهای متعدداست واین‌صورت‌رمزی دررسا له‌مای 
اعلاف بوعلی ازجمله امام محمد غزالی وعطار حفظ شده است. 
درقرن پنجم هجری از زمان این‌سینا به بعد داستان سفر مرغان 
. مورد توجه صوفیه بخصوص ايرائيان قرار می كيرد و علاقه OUT‏ به 
تدریج افزایش می‌یابد چنانکه دورساله عرفانی فارسی براساس اين 
داستان یکی توسط خواجه احمد غزالی (متوفی ۵۲۰ ه. ق) ودیگری 
توضط فریدالدین عطارنیشابوری نسوشته می‌شود. علاوه براين» گاهی 
درمیان آثار عرفای قرن ششم اشاراتی کو تاه به گرفتاری مرغ جان در 
قفس تن وسف رآن به‌سوی سیمرغ ووصول وی به‌مرادش شده است. 
مثلا" عین القضاة همدانی که مرید خواجه احمد غزالبی بوده است در 


بايان یکی ازنامه‌های خود می‌نو بسد: «جوانمردا. مرغان چندین سال 
در طلب سیمر غ بودند. جون به‌در گاه او رسيدند سالهای بسیار بار 
خو استندو بار نو دزبعد اللتیاوالتی جواب ابشان دادند که یه غنى 
عن‌العالمین»۱ )*/4¥(- 
نه‌تتها درمکتب احمد غزالسی است که اين داستان بسدین نحو 

remeron‏ بلكه در طريقههاى دیگرهم وجود آثرا می تو ان 
ملاحظه کرد. د یکی از مهمترین نویسند كان صوفی قرن ششم روزبهان 
بقلی شیرازی (۰۶-۵۲۲ع) است که ا گر جه بااحمد همعصر بوده 
ولیکن به‌نظر نمی‌رسد که از آثار وى بطورمستقیم متأثرشده باشد. معهذا 
در برخى از آثار خود مانند غزالى روح را به‌مر غ تشبیه کرده و بسه 
گرفتاری وى درففس تن ورهائى ار و پروازش در آسمان ملگوت و 
ورود وی به‌سر اپرده جبروت اشاره نموده است. مثلا در رسالةالقدس 
را 

«بدانکه روحبنی ادم چون‌در كل آدم بنهاد ند وعراس‌ارواح 

در آن معاون محبوس کردند و ابو اب قلوب 904s‏ ارض‌شهوات 

مسد ود کردند ازبرای امتحان» OTE‏ مر غ قفس شکن به‌منقار 

هستی بند و زندان حوادث بشکند وبه هوای الوهیت برپرد 

ودربساتین مشاهده‌به اغصان‌ورد كفايت نشيند و به‌زبان‌بی‌زبانی 

دردهجران چهر یار بایار بگوید» پس | گر از عروق‌شهوات 

متلذذ شود محبوس چهار ويوار طبایسع AT‏ و از طیران ازل 

باز ماند. 

_ بلی» اگراسر اشتیاق بدو در آیسد و سلسله مهرقدم بجنبانه و 
of‏ رو abe‏ الس جسم برآورد وەرباغ بویت بېراند› 


Gat 5‏ ی ‘tad igs‏ همدا ig‏ به تصحیخ عفيف عسيران وعلينقي منزدی» € cl‏ 
تهران؛ 1494 ۰ ۲. 
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آن باشةٌ قدس جولانکند در وجود ملكوت و نظاره کند در 
سر yl‏ 83 جبروث وهیج محلی نیابد ودرا جزوست صیاد 
ازل که مرغان کوهسار عشق به‌رامة اجل بگیرد۱.6 
علاقه روزبهان بداين تمثیل بحدی است که در کتابهای دیگرش 
ازجمله در عبهر العاشقین نیز به ان اشاره نموده است. دراینجا شيخ 
مانند ابن‌سینا حدیث نفس کرده وحال خودرا به‌حال مرغی Mile‏ کرده 
است که زمانی در باغ آزاد گی بسرمی برده وا کنون در دام امتحان 
اسیرشده است. 
«... حال این خسته دل مرغى را ماند که‌درجمن باغ سعادت 
براقصان ورد دولت ترنمی می کرد و از راه غافیت درهوای 
انس وحریت پرو Sh‏ به‌نعت تسبیح وتهلیل می‌زدز برجویبار 
انس عبادات ID‏ ذ کرمی‌سفت وهرساعتی درهوای انس با 
مرغان مقدس درفضای روز کار راه معرفت مسی‌برید... این 
چنین عندلیبی خوش سراى باچندان هزار نوای نا گهان در 
دام داميار امتخان افتاد وباميد دانة ويدار درخعار ستان گلستان 
رخساران نگار ماهر وق ملازم بزم درد اوماند"...) 
یکی دیگر ازصوفیان بنام اين قرن که بداين حكايت تو جه خاصى 
مبذول داشته شيخ اشراق شهاپالدین سهروروی است (۵۴۹سع۵۸) . 
سهروردی نهتنها دسا 8اطیر ابنضيئا را به‌فارسی بر گردانده پلکسه ور 
آثار دیگرش هم‌اشاراتی به‌گرفتاری مرغ جان در قفس تن و یاز وی 
بهرهائسى از OT‏ نموده است. دررساله Ble J‏ الطفوفيه شهاب‌الدین از 
ملاقائش باشیخ ریق نعود سیفن گفته و درضمن باز گو كرون پرسشها 
LT‏ وغلطات GA‏ دوز بهان بقلی شیر ازی؛ به‌سعی دک جوا نود - 
باهش تهران: ۱۳۵۱ هخزی شېسى› س ۰۷٩‏ 


۲ عبهر) لعاشقین, روذبهان بقلی شیر از بەسمى دكت جسواد. نور بخشی, تهران؛ 
۰ ۱۳۴۹ هجری شسی» ص 00 i‏ 
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و پاسخهائی که بين OUT‏ رد و بدل شده به نکات عرفانى چند اشاره 
نموده است. ازجمله درمورد تبيين رقص صو فیان از تمثیل مرغان استفاده 
کرده مى نو يسد : 
«شیخ را گفتم که رقص كردن برچه آید؟ شيخ كفت جان قصد 
بالا کند همچومرغی که خو اهد که خو درا ازقفص بدراندازد. 
قفص تن مانسع آيد. مرغ جان قو ت AS‏ وقفص تن را از 
جای برانگیزاند. ا گر مرغ را قوت عظيم بود» پس قفص 
بشکند وبرود؛ و ا گر آن قوت ندارد سر گردان شود و قفصض 
را باخود می گرداند. باز در OT‏ ميان OT‏ معنی غلبه پدید آید» 
` مرغ Ole‏ قصد الا کند وخواهدكه چون از قفص نمی‌توائد 
جستن قفص را نیز باخود ببرد؛ چندانکه قصد کند يك‌بدست 
]5 89 بالا می‌برد و قفص باز 
_ برزمین مىافتد'.» 
PF.‏ از ذکر این نمونه‌ها اين اس ت که نشان دهیم تاجه اندازه 
این تمثیل در نزد صوفیان قرن ششم تداول داشته است و بطور قطع» 
باتحقیق بیشتر» می‌توان شواهد.دیگری‌هم برای تحکیم این مدعا پیدا 
کرد: بنابراين» نتيجه می شود که دراین عصر داستان مرغان کم و بیش 
. وارد متن فرهنگ صوفیه شده ودرواقع عطار درشاهکار خودمنطق) بطیر 
از داستانی استفاده کرده که در of gil‏ اهل طريقت کاملا" رایج بوده 
.. . تبوجه صوفیه به‌این حکایت و استفاده از OT‏ برای بیان مقاصد 
,خویش بی‌متاسبت باپیدايش ,و تشکیل رباطها و زاویه‌ها و خانقاهها,و 
اجتماع مریدان بەدور پیرو مرشد خويش و اطاعت. از دستورات رکه 
وزند گی دسته جمعی ايشان وپیروی از (Ser‏ ورعایت.آجاب ایس 
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خانقاهها نبود. | كرجه حقیقت تضوف و عرفان دزصدر اسلام در زمان 
پیغمبر - صلی اللدعليه و آله وسلم- مو جود .بود.متشکل‌شدن صوفیه به 
صورت اجتماع سالکان درقرنهای دوم وسوم:وچهارم هجری به‌وقو ع 
پیوست. تاقرن پنجم صوفيان اگرچه درباطن جمع بودند» ظاه رآمتفرق 
بودند و بیشتر تمایل به سفر داشتند تابه حضر. Obit,‏ و مشتاقان در 
جستجوی شیخی راه‌دان وراه ديدم به‌سفو.می‌رفتندپوپشل از يافتن مراد 
خويش مدتی نزد وی رحل اقامت می‌افگندند وازمحضرشیخ بهره‌مند 
می گشتند و باز به‌سفرمی‌رفتند. ولیکن درقرن پنجم وششم سازمانها و 
نهادها و مرا کزی بوجود آمد که در WT‏ مشایخ اقامت می کردند و 
. بدور ایشان مریدانی چند حلقه می‌زدند و از دستورات وی و آداب 
OT: ‘ele.‏ زاویه یاخانقاه پیروی مى کردند. ۱ 

. . دراین دوره اجتماعات مزبسور از لحاظی چند ظاهراً ا 
مرغان شیاهت داشت واين شیامتها را مشایخ صوفه می‌دیدند.مریدانی 
که به‌دور مرشد خویش کرد مى آمدند و از دستورات وی اطاعت 
می کردند. تابه‌مقصود نهائى خويش برسند همچون‌گروه مرغانی‌بودند 
كمه از مرغبى راهدان تبعیت می کردند تابه مقصد رسند. همچنانکه 
مرغان پرواز می كردند وبه سفر می‌رفتند» صوفیه‌هم گذشت شت از جهل و 

` زفتن بە‌معرفعت و رسيدن يدحقيقت و حق را حرکت و سفر معنوى 
..مى خواندند.. لازمه اين سفرتجرد بود: روح انسان از عالم ملكوت 
` أت این داب ەز قرن ششم مىمول کشت وبه تدر ي ج گسترش eit‏ و در فان هفتم 
` مشایخ صوفیه: بةتدؤين آنها پی‌داختند و کتابهای هستقل در این خصوص 'نوشعند» 
ما تند قصوص! تآداب ابو المفاخ پجیی باخزری (بسکوشش ايرج افشارء انتشارات 
ذانشگاه تهنآن» تهرآن: معام( ) و و آداب) لمرنداین‌شهاب CN‏ مهرژردی» و با 
همچون شيخ فجم | لدان غراذى بر مرصاها لعباد (به‌تصحیح دک آهین‌ریاحی:انتشار ات 
بنگاه ترجمه و نش کتاب؛ تهران. ۱۳۸۵۲) وعزالدین محمودکاشانی در مصباح 


۳ ) لهب) یه ومفتاح. ] لكفاية ( بإتسحيح جلال | لین جماشی, begat lee oles!‏ تهرإن. 
(rra...‏ فصولی.ار ole LS‏ خوددا به مخت | چز این باره اختصامن . داد ند doe de‏ 
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است وهمچون مرغی که زمانی در فضای بیکران آزاد بوده و اكنون 
درقفس گرفتار آمده است درعالم مالك درقفس تن محبوس كشته است. 
پس ابتدا روح بايد از تعلقات جسمانی وبندهای طبیعت نجات يابد تا 
بتو اند در آسمان روحانی پرواز عشق AT‏ وسه سوی پادشاه و مخشوق 
خويش رود. ونیزهمانگو نه که مرغان را در سفر طولانی خود بیابانها 
وشهرها ودریاها و کوهها در پیش است و نعطرات و مسئهلات بیشمار 
است› سالك وساير راه حقهم مقاماتی دربيش دارد و آسمانهاشی را 
بايد يشت سر گذارد و درطول راه مهلکه‌هائی درانتظار اوسث که فقط 
باتوفيق حق وهدايت راهبرخويش می‌تواند از آنها بهسلامت بگذرد. 
علاوه برايئ» هرمرغسى در زمين در قفسى خا ص كر فتار اسث؟ 
همينطور هرسالکی باقیدهای خاص بسدزمين كثرت مقيد گشته است. 
معهذا يك چیزهست که OUT‏ را بهم بيوند مىدهد و آن» بقول مولانسا 
معلالالدین» زبان مجرمی است. | روه آواز پرندگان میختلف است» 
یعنی السنه ایشان‌گونا گون است؛ همه باهم همدلند وجان ايشان متحد 
است و از پرتو همین اتحاد ویگانگی ازلی است که بس از رمائی از 
زمين کثرت وقفس تفریق در آصمان یگانگی وجمع بایکدیگر بازمتحد 
ومتفق می‌شوند. 
مهمترین و کاملتر ین صورت عرفانی این‌داستان همانا منطقا هیر 
خطار است که در آن‌بسیاری ازنکات ودقايق عرفانی در جح گردیده اسمت. 
لكنء پیش از عطار.ابن سیناو امام محمد غ را لي و بر ادرش خو اجهاحمدرسالة 
الطيرھائىبەنار نوشتوبودند. اگرچه‌عطار هم ازابن‌سینا متأثر pagota‏ از 
غز ال »مشر بوي بهفز الي نز ta‏ اتتا به بو جليو لذاطر ح کليدامیثان 
يرنه OF‏ در منطقالطير همان است که در رساله غزالی آمده Damh‏ 
23 میرم روزا قو ود شرح Jm‏ وقد و تعليل Qa VT‏ قر يهأ ادین فار فیا پوری 
(چاپ دوم. هران ۱۳۵۴ ) قعفهاگی ازىرسا له Misuse‏ دا بوفادسی p‏ گر -ől‏ 
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«رسالةا لطير» امام محمد غزالی نخستین گزارشی است از سفر 
مرغان که جنبه عرفانی محض دارد ومانند رساله بوعلی‌هم کوتاه است 
وهم به‌عربی نوشته شده است. اما از نوادر تاريخ اين است که اين 
اثر درعصر نویمنده توسط برادر وی یعنی خواجه احمد غزالی ترجمه 
ويا انشاء شده است. قرابت این دو نسو يسنده موجب می‌شود که در 
تقدم يك رساله بررساله دیگرمردد باشيم.. هرچند که احمد کوچکتر از 
محمد بود وزندگی او قريب پانزده سال پس‌از فوت برادرش ادامه 
داشت. دلیل قساطعی نیست که Ol gy‏ حکم کسرد که رساله عربى 
بررساله فارسی تقدم دارد و این ترجمه فارسی OT‏ است. در هرحال» 
اگرهم رساله فارسى ترجمه رساله عربى بأشد» احتمالا" اين ترجمه در 
زمان حيات ابوجامد انجام گرفته وجه بسا که به‌رژیت وى نيز رسيده 


اس 
صورت اين دو رساله که یکی فارسى و دیگری عربى است 
یکی اسټ و هروو نسویسنده نيزيك نتيجه از داستان مى گیرند. ابتدا 
اتفاق مرغان است و انتخاب سیمر غ برای پادشاهی خويش و سپس 
عزيمت OUT‏ به‌شهر و بار گاه وی. درهردو رساله ابتدا بەمرغان اخطار 
می‌شود که راهی که دربيش دارند راهی است پرخطر› ولیکن اين تود 
آتش اشتیاق OUT‏ را دامن مسی‌زند. پساز عبور از بيابان و دریسا و 
شهرهای گرمسیر وسردسیروهلا کت بعض S y‏ گان درمیان راه glose‏ 
يهمقصد می‌رسند. در آ نجا ابتدا OUT‏ را نااميد می‌سازند تابه قدر بى 
قدری خويش واقف شوند» وچون از درویشی ومسکینی خجویشآ كاه 
جو ا ترا باابیات منطق اير مقایسه ثرده تا أثيراين رساله را درعطاد تشان دهد) و 
ضپس نیج هگرفته که Oly»‏ عطار باسخن غزالی بعدى نزديك اس ت که تمی‌توان 
كفت عطار رسالةالطیر غزالی را تهيدو واز آن استفاده تتموده است» (ص۳۴۳). 


)۱۳۵۴ محمدجواد مشکود نیز نظیر این کاردا ددفقدمه منطق) لطیر (تهر‌آن,‎ GET 
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شدند به‌بار گاه سلطان که قبله نیازمندان و مفلسان است بار می‌با بند. 
چون پرندکان در بار گاه پادشاه ازحال دوستان فدیم خويش جويا 
می‌شو ند به‌ایشان می گویند که OUT‏ حیات جاودان یافته‌اند و درحريم 
سلطان بسرمی بر ند. پس از آن مرغان را آ كاه می کنند که هر که بدان 
درگاه رسید نه‌بخود رسید بلکه از پرتو عنایت وی وبدست امان او به 
حضرتش نزديك کردید. ازشنیدن اين نداست که مرغان به کمال عنایت 
وغايت هدایت ومقام تمکین می‌رسند. دراینجا داستان تمام می‌شود و 
سپس میان کسانی که پرواز خويش را به‌عود نسبت می‌دهند و آنانکه 
خواست خویش‌را به‌عواست حق مؤول می کنند وپرواز خودرا پاسخ 
اواز طبل «ارجعی»می‌دانند فرق نهاده می‌شود. 
بااينكه این دو رسال هکو تاه است» هم‌جنبه نظری دارد وهم جنبه 
عملی. قسمت اول رساله که حلاصه آن نقل شد جنبه نظری دارد» بدین 
معنی که برنامه سفردوح د ران باز گوشده ونقشه راه ترسیم گردیده 
است. پساز اين قسمت نویسند كان به جنبه عملی تصوف پرداخته‌اند 
واعمال لازم برای رسیدن به‌مقصود را گوشز د کرده به‌عواننده‌تسوصیه 
silos S‏ که از خواب غفلت ببدار شود وبه صفت مسرغان در آید و 
زبان آنان بیاموزد وخودرا پاك سازد وبه نماز وذکرحق قیام کند تا 
شايد سرانجام قرين سلطان شود. ال 
ˆ علىرغم شباهتى که ميان دو رساله فارسى و عربى هست › 
اختلافاتی تسا جز ىهم دراين دومتن وجود دارد. از جمله اینکه گاهی 
` آنچه‌راکه امام محمد بایکی دو کلمه بیان می کند» برادرش احمد آ ثرا 
باعباراتی بیشترو بطرزی دلنشین‌تر به‌فارسی درمی‌آورد. مثلا آنجا که 
پرند گان اتفاق می کنند که هیچکس برای‌پادشاهی شایسته‌تر از سیمر غ 
نيست» محمد بهاختصار می كو یذ: «لایصلح لهذا الشأنالا العنقا» ولیکن 
برادر وى همین معنی‌را بااين عبارات Oly‏ می کند: «پس اتفاق کردند 
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که هیچ كس را کلاه مملکت وتخت شاهى زیبنده‌تر از سیمر غ يست 
وشرايط پادشاهی اورا میسر است». آنگاه عباراتی دیگر ذكر می LS‏ 
که معادل WT‏ دررساله عربی نیست. نظیراین آرایشهاست که موجب 
گشته رساله فارسی کمی طویل‌تر از رساله عربی شود. احتلاف دیگری 
که هست درمورد اشعار فارسی وعربی است که دراین رساله‌ها آمسده 
است. هردو رساله به‌نثر ونظم نوشته شده ات بدین نحو که پس از 
cl le‏ منثور اشعاری به مناسبت مقام نقل شده » اما این ابیات را 
نمی‌توان گفت یکی ترجمه دیگری است. 

نثرخواجه احمد دراین رساله روان و دلنشین و خالی ازتکلف 
است و بخوبی می‌توان دید که نویسنده این رساله همان نسویسنده 
سوانح و عينيه است. ا گر اين رساله ترجمه متن عربی باشد, بايد آنرا 
یکی ازنمونه‌های عالی ترجمه دانست. در سراسر رساله خلاقيت طبع 
نویسنده مشهوداست و میتوان دید که احمد زحمت مترجه‌ان امروزی 
را نکشیده که مدام دنبال معادل کلمات بگردد. 

موضو ع سفرمرغان‌یکی از موضوعهای مورد علاقه احمداست؛ 
بطوریکه درآ ثار دیگرش‌هم اشاراتسی به‌اين داستان نموده است. در 
سوانح روح را مر کب عشق‌خوانده » و دریکی از رباعی‌های خود به 
سير نزولی وصعودی آن اشاره کرده می گو ید" : 

باعشق روان شد از عدم م رکب ما 
روشن زچراغ وصل دائم شب‌ما 
زان می که حرام نیست درمذهب‌ما 
تا باز عدم خشك نیابسی اب‌ما 

دران کتاب احمد غزالی ازحقیقت مطلق و ذات GAS‏ نیز گاهی 
بعنوان مر غ يامرغ ازل ياد مى كند. دريكى از مهمترين فصو سوا نح 
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غزالی برای بیان وحدبت عشق» یا ay‏ اصطلاح مکتب ابن‌عربی وحدت 
وجود» ازهمين تمثیل استفاده کرده مى‌نویسد: ` 
«او مسر غ حزد است و آشیان خود است» ذات خود است و 
صفات خوداست» پرخوداست و بال خوداست› هوای خود 
است و پرو از خوداست› صیاد خوداست و شکار خود است؛ 
قبله خوداست ومستقبل خوداست› طالب خوداست ومطلوب 
خود است » اول خود است و آخر خود استء سلطان خود 
است ورعيت خوداست› صمصام خوداست ونیام خوداست؟ 
اوهم باغ است وهم درنعت» هم شاخ است وهم ثمره » هم 
| آشیان است وهم مراغ'.» 
جنا نکه‌ملاحظه‌می‌شود» 1 | don;‏ را که‌در نهایت امر عطار درمنطقا لطیر 
می‌خواهد بگوید غزالی دراين چندسطر به‌طرزی شاعرانه ودلکش بیان 
کر ده است. اوهم سى مرغ اس ت که طالب ديدار پادشاه جویش‌اند و 
هم سیمرغی که سلطان مرغان است. 
نه‌فقط درسوانح بلكه درآثار ديك رخود نیز خو اجه احمداز تمثیل 
مرغان استفاده کرده است. در رساله عينيه" عالم جسمانی را قفس‌مر غ 


١‏ همان کتاب» ص۰۲۴ 

۲- دساله ane‏ تاكنون سه‌باد جاب شده است: ok‏ اول — ارمغان(سال‌هشتم» 
شماره |› صص ۴۲-۴۸) از روى يك نسخه خطی فاقص, بار دوم تحت Ol ge‏ 
تاز یا #سلوك (تهران: ۹ اه . ش.) ab lial‏ دو نسخه خطی‌توسط نص‌الله‌تقوی» 
بار سوم تحت‌عنوان موعظه همر اه با سوانع (تهران : (irar‏ از روى يك سخه 
خطى توسط آقاى دكت رجواد نور بخش. . اين ورساله پس از سوأ نج طويلترەن رساأ له 
فادسی al‏ غز‌الی است. در این رساله خواجه احمد برخى ان عبارات نصیحت امه 
براددش امام محمد غزالى را نقل کرده است: عياراتىكه دربالا از عينيه نقل 
كردةأ يم ( تاز با سلوك› ص (AD Geordies [YF‏ در نصیحت امه بدین شرح است. 
«صديق | كبس ب رضى اللهعنه - مى گۆید: هذهالاجساد قف صا لطیور اواصطبلالدواب 
اکنون درخود اندیشه‌کن که از کداها نی. اگرازغرغان آشیانی. چون آواز طبل 
ارجعی بشنوی پرو از گیر یو بر sob‏ جا ئی فشینی ازعرش. اهتز | لعرش لموت‌سعدینسه 


\A 


جان واصطبل چارپایان خوانده ووظیفه جان را برواز بەعالم بالادانسته 
ست 
«وهذده الاجساد قفص الط يور وأَصْطِىْلالدواب». اگر مر غجان 
LAT‏ باشد چون آواز طبل «ارجعی» بشنود پرواز كيرد وبربلند ترجائى 
نشيند. «اهتزالعرش لموت سعدبن معاذ» از OT‏ خبر مسی‌دهد. وا گر - 
و العیاذ aL‏ - مرغ جان بیگا نه بود وازجمله «اولثك کالانعام» رخت او 
از 915 4 به‌هاویه برند. 
همین هنی را در پندنامه" باءباراتی مشابه‌پیان کرده می گو بد: 
«ای‌عزیزمن» مر گث چون بيايد ترا باخود هیچ‌چیز نیاورد و 
به‌تو هيججيز ندهد. ازتو خواهد وازتوستاند. هرجان که در 
روزگار دراز از كمال ذ کرمنور شده باشد و از UT‏ علايق 
مخلص شده بود» چون طبل باز «اررجعی» فر و کو بند وبدست 
ملكا!سوت در قفص بر کشند» اوەر غ شده است. پروبال 
بز ند وبدافق غيب فرو شود وخلاص از زندان و قفص غنیمت 
شمرد. اما هرجان که او اسیر شهوات وبسته امال وامانی و 


ههاذ. وا گر - والعياذباڭ ‏ از چهار پایانی, که او لك کالائنام بل‌هم اضل, يقين 
دان که رخت از زاوية به‌هاویه‌بری.» 
نصيحت امه تا کنون سه‌بار جاب شده است: باراول ددحیدر آباددکن (بدون تاریخ) 
به‌اهتمام سیدبرهان| لدین احمد و کيل تحت عنوان خلاصةا لنصا نيف , باردوم تتوسط 
سعيد نفیسی‌درمجله « آموزشويرورش» (سال‌بیست‌ودوم, شماده ۱, صص ۱۵-۱۰ 
شماره ۰۲ صص FAV‏ ۰)۲ و بار سوم توسط عباس اقبال در مکا تیب فارسى غزالی (صص 
۱۱۲-۲۱ 
مطالعه ومقايسه نصيحت نامه و عينيه و رسالةالطيرها از حپټ رابطه فکری ججت - 
الاسلام وخواجه احمد غزالى فو قالعادة ھهم است. دراینجا «مينقدر متذ کر می‌شو رم 
که برخلاف T‏ ثچه کمال| لدین حسین خوارذهى gab‏ داستا نهای مجعول خوددرش ح 
مثدوی خواسته است دربارە دابطه اين دو بر ادد بگوید, احمد هموارم نسبت به 
در آدد بز رگ خود احش‌ام قائل بوده و به راء وا ندبفه‌های او ارج مينهاده اسث. 
! - مکتوبی است که خواجه احمد به‌یکی اذهريدان خود نوشتە وسخه خطي OT‏ 
درمجموعه خطي شماده ۱۰۳۵ (صص ۱۶۱-۲ ) در کتابخانه مر کزی محفوظاست. 


۱۹ 


Bay‏ حب الدنیا بود» اوخرانگک است نه مرغ پرواز. وبدان 
كه جهار ديوار اصطبل بربهيمه افتد» » او نه مرخ شود و نه 
Gab»‏ 0 
پس‌ازاین غزالسی عباراتی؛ ذکرمی کند درباره بسال وبر يافتن 
مرغ غم جان و روئیدن پرهای ریز و درشت مگ al‏ وخستگی او ازققص و 
جارة dor‏ وى برای رهائى از آن. 
«اى عزیزء اين مرغ جان عجب مرغى است. اورا بى پر 
آورده‌اند. بروبال دز دام ذ کر وحضور خواهد يافت. جون 
به‌قوادم وخوافی م م ستظهر كشت به‌ففص متبرم شود وخلاص 
را مغتنم شمرد. 3 
غرض ازذ کراین شواهد این است که نشان دهیم داستان مرغان 
وبال وبر گرفتن آنان و پروازشان به‌سوی سیمر غ تاچه‌اندازه درفرهنگ 
صوفيه در قر نهای پنجم وششم رواج داشته است» والبته تکرار OT‏ به 
صورتهای مختلف درمتون OUT‏ خود حا کی است ازاينكه در افواه 
هم کم وبیش وجود داشنه است. رساله غزالی‌ها نخستین صورت 
عرفانی مدون اين حکایت است و رساله فارسی احمد اولین اثرفارسی 
است که دران تمامی داستان نقل شده وازاین‌رو یکی از گنجینه‌های 
گرانبهای ادبی وعرفانی فارسی بشمار است. 
علی‌رغم اهمیتی که رساله خواجه احمد غزالی دارد؛ تنڌکره 
نویسان احتمالا" بدلیل کمی نسخ خطى OT‏ از و جودش‌بی‌خبر بوده‌اند. 
متن حاضر که برای نخستین بار طبع می‌شود از روی يك مجموعة 
خطى محفوظدر US‏ بخانه حميديه تحت شماره ۱۴۴۷ تهیه گردیده‌است. 
خو شبختانه میکروفیلم این مجموعه را استاد مجتبی مینوی هيه کرده 
اب این عبارات یادآود سخنان سقراط است ددمکالمه‌اش بافایدروی. دجوع 
فرهائيد به مجموعه 7 ثارافلاطون تر جمه د کت محمد حسن لطفی,جلد ۲.صص ۲ ۲ ۲۷-۲ ۰۲ 
۲۰ 


وبه کتابخانه مر کزی سپرده است (میکروفیلمها» ۱۹۵). در آماده كردن 
این متن برای جاب از فيلم مسزبور استفاده شد . اين نسخه به خط 
نستعلیق شکسته بسیار ریزبه‌سال ۷۵۴ استنساخ شده وبدلیل ریزی خط 
خحواندن OT‏ بسیاردشوار است. ازاین‌رو در مواردی چند از خوانسدن 
برخى از کلمات ناتوان ماندم و گاهی به‌حدس خود متوسل شدم. اين 
کلمات‌را باعلامت سوّالی که درمیان دوابرو پس از آنها نهاده‌ام مشخص 
کرده‌ام. هر کجا که از خواندن کلمه‌ای عاجز ماندم بجای aw OT‏ نقطه 
گذاشتم. درمواردى جند لازم ديدم درنسخه خطى تصرف کنم و کلماتی 
که بنظرم صحیح می UT‏ درمتن قراردهم وعين کلمات نسخه خطی را 
درحاشیه ذکر کنم. اميد است که در آینده پس‌از دسترسی به‌نسخ خطی 
Ks‏ ازاين رساله» نواقص موجود برطرف گردد. 

در رسمالخط نیز تغییراتی جزشی داده شد تامتن حاضر مطابق 
رسما لخط امروزی باشد. مثلا" «بلك» را به «بلکه»» «چنانك» را به 
«چنانکه» مبدل کرده‌ام. نقطه دال را نیز در کلماتسی نظیر «نسومیذ»» 
«آمذیم»» «شذند»» «نباشذ» «افتاذه» «نهاذند» حذف کرده‌ام» جز در 
يك مورد وان درمصراع ذیل است: لختی دگر از امید برباذ دهم؛ در 
اينجا حذف نقطه دال و تبدیل «باذ» به «باد» روا نبود. 

درخاتمه اين مقدمه اعتراف می کنم که قصد این بنده در بدایت 
کار هنگامی که بدنبال نسخه خطى این اثر رفت آماده كردن OT‏ برای 
جاب نبود» Kh‏ مشوق‌اوصرفاً علاقه‌ای بود که به تفکر خواجه احمد 


١‏ يك نسخه خطی دیگر اذاین رساله ددمجموعه 1173 AT.‏ دربنگال موجود 

است. رجوع فرمائید به: 
Concise Descriptive Catalogue of The Persian‏ 
Manuscripts in The Collections of The Asiatic‏ 
Society of Bengal (first Supplement) ,by W. Ivanow,‏ 
Calcutta, 1927, P. 89.‏ 
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غزالی داشت‌واین علاقه نيز دراثر مطالعهكتاب سوانح وتوصیه‌ها ی آقای 
پروفسور توشیهیکو ایزوتسو دربنده فزونی گرفت. از آنجا که اين‌رساله 
یکی از آثارعرفانی‌غزالی است وهنوز به‌طبع نرسیده بود» تنها نسخه‌ای 
راكه دست يافتن بدان برایم میسر بود مطالعه کردم ومطالعه آن نیز با 
وضعی که این نسخه‌داشت بسیار مشکل بود و ساعتها و روزها برسراین 
کار صرف کردم ودهها بار انرا خواندم و درباره صورت صحیح برختى 
از کلمات وعبارات آن مدتهای مدید تأمل کردم چندانکه اینکار که ابتدا 
تفنن بود به‌تسر انجامید. سرانجام ماحصل مطالعات خود را برشته 
تحریردر آوردم و رساله‌رابرای‌چاپ آماده کردم. آ نچه‌مهباشد این است. 
می‌توانست بهتراز اين باشد» ولیکن حوصله این مرغ بال شکسته خحاك 
نشین دراین زمان بیش زاین گنجایش نداشت. وهوالموفق والمعین. 


YY 


a‏ 7 ااا ESEP‏ وسار 
Poi‏ شت وأوا, راثا ن فش وذ pp‏ را ذاش كس رفن سل 
24 £ اند نار بارا ای جح Sevri‏ 
نا سم EE‏ ذاق :ںار سر 
ne‏ ی ورا ايت لور Bigot‏ کی یری مو وا 
22 تم ا اسز ومان تلا شوم 
ریک درو سأ سنال مود باش ۈش 1¬ ab.‏ > 
À‏ ازام اتا وار دز :بىر رو اماه طبه شاط ات 
E aaae; Blis ried‏ بر ت مغر رتفت ات ایض ر ر 
j‏ : زا ەرېت لضن نوق مل Br Orn‏ ان ٦‏ ماناس رسفت دم ىله A‏ 
۳ ارد عايج معش قت مدع رومت بسار ترود عورم م boron‏ کو 
د مل ضرق Se!‏ اغا ن شحو ميو ورا را متس 
seri‏ ىار 41 J eine!‏ اتان رار ey‏ ئى راز > 
Fen sede‏ اناك ر رتا رمەن دار ارلا aA‏ 
= ب زان ملا كج دع ووذ م چە yp Sepiida‏ 
ei‏ توق انا رادراشت وى EREN‏ 2 خاش زمره ره فم 
BH tigen.‏ وان کش رازان مد ردنت سا ef‏ وا 
ضرع :شق ودارزری نب زان ون رها مرش عدي دون 
ting ne ¬‏ نب لاعن ساون وس ان دص له ترجه مز 
ABW OR‏ ری نت 
۶ سم عا ولم م از ¿ و .د من مل یلم ام سا 2 
رب ربالسيعت منم ییآ iby‏ اران ott‏ لمجت طرق مذ" 
ب یتست ایت وی 
ىسى ت “£ ىچ ۴ 
۰ سن هب ا ا رار یرای 
a‏ ی و واماد ررمت راما رو ات خر واا یلو 
مات لزنه بروج رمز زونه بير وان د 
KALAA ۱ pahoista Joi‏ 
oe‏ الب لشو را تاداشم رک ا 
هما[ clase PE‏ مار وق ار ما کشر زارە رام رضمو 
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رسا لال برخولج لجن رای 


(اندد باب مرغان) 


امام ربانسی سید اولیاء قطب الاصفياء احمدبن محمدالغزالی- 
قدس الله روحها لعزیز -گفت : 

ا گر جه مرغان بسیار بودند و خسوی و سرشت و اواز ایشان 
مختلف بود وهريك از ابشان را نشیمن )8( با شیانه د گرومنز لگاه دیگر 
بود» لیکن همگنان بای‌کدیگر ياور شدند واتفاق کردند که مارا لابد 
پادشاهی UL‏ که بهروقت بدر كاه وى رويم وحاجت خویش بروی 
عرضه داریم. 

پس اتفاق کردند که هیچ كس را کلاه مملکت و تخت پادشاهی 
زیبنده‌تر از سیمر غ نیست» وشرایط پادشاهی اورا میسراست. اورا به 
پادشاهی ببايد نشاندە که اكرما بى ملكى ' درصحرا زند گانی کنیم در 
دام دشمن افتيم «انا لشيطات معدو فاتخذو عد وا ). (۶/۳۵) وبدان 
مبتلا شويم. 


۳۶ 


شهری که دروسایه سلطان نبود 
ويران شده كير اگر جه ويران نبود 
و ا گر سابة حشمت ملك برسرما نبود از دشمن ايمن نباشيم. 
SLs‏ لیس (Oe Lapel BS‏ (۴۲/۱۵ و ۶۵/۱۷( 
پس خبر پر سید ند و آشیانوی طلب کردند [از] کسانی که [به [OT‏ 
حضرت رسیده بودند. ايشان را پرسیدند. گفتند که ملك سیمر غ در 
جزيرةٌ عزت وشه ركبرياء وعظمت است. آرزومند حضرت ایشان را 
يك انديشه و يك همت کردندا وطوق شوق در كردن افكندند و طاق 
اشتباق در ميان بستند ونعلين طلب در پای کردند» وبه يكبار قصد 
برخواستن کردند تاپیش تخت ملك شو ند و ازوى خلعت سعادت يابند 
ودر مرغزاركرم وروضة رضا باوى جراكنند؛ و آتش شوق از دل 
ايشان شعله مىزد و راه را بزبان طلب می‌جستند. 
گفتم که کجات جويم ای زيبا يار 
كفتاكه دػر به‌وصل اميد مدار 
ايشان برسراين آتش نشسته» منادى آواز دادند که خويشتن را 
درتهلکه ميندازيد: «ولالقواداندیکم ELEI‏ (۱۹۵/۲) و از 
آشبا نه خويش برون [نبائید] که گر شماپای از آشیانه‌بدر نهید آسیای(؟) 
بلابررسرشما بگردانند و پای شما بکنج دغ )8( فروشود و مصلحت‌کار 
شما OT‏ است که هم‌درخانه خويش مقام کنید. چون اين ندا بشنیدند 
شوق ايشان زیادت گشت وبی ارام گشتند و کفتند: 
بل تا بشود ز بهر جانی جانم 
توبه نكنم زعشق تاتسوانم 
وهمگنان گفتند ياران از آن مقصد چاره نیست؛ تا که هلاك شویم 


١‏ سخه خطی: گردد 
l‏ ۳۷ 


بشت نگردانیم 
چون دوری از آن روى نمی‌دارد روی 
OT‏ به که از OT‏ روی نگردانی روی 
وبه‌حکم آنکه شفاى بیماری‌ما جزدرخدمت نیست‌و آرزومندی‌ما 
جز طاعت شما' (؟) نیست» ا كرما بدین سعادت نرسیم OT‏ بو دکه. 
بی‌عفل ومدهوش شویم.وشرف‌ما دربند گی است» «لن‌دستتضالمسیح 
آن‌بعون عبدا لندولاا CO ga iaJ lAN‏ (۰)۱۷۲/۴ 
چون زلف تو بك ساعتم آرام مباد 
جز حلقه تو در چمنم دام مباد 
تا نام ونشان عشق‌ما شد بجهان 
جز بنده و عاشق تسوام نام ماد 
پس چون به‌یکبار Sly‏ همت درپرواز آمدند منادی اواز داد که 
ty‏ لعافیه‌فی‌الز اوجه»» سلامت بغنیمت دارید وبا در بیابان بی‌پایان 
منهید که ss‏ بر شما دریاهای" خون خوار است که عمق انرا نهابت 
نیست و کوههای بلنداست که بلندی انرا غایت نیست وشهرهای گر مسیر 
وشهرهای س سردسیر» وار ازخلايق باق سبب يشت ' بدن = خدمت 
والارض والجبال فا بين اه و آشف i‏ شفقن متا kly‏ الاتان» 
(۰)۷۲/۳۳ برقوه ايشان اعتماد ميكنيد و بدانید که هیچ خسران بيشاز 
فرمان دشمن بردن نیست. وروا بود که [به] تقدیرمرگ راه شمابرند؛ 
وشما به‌مقصود نارسیده واز کوی دوست هیچ نادیده . 
چون اين ندا بشنیدند [از آنجا] که «الناس‌حریص علی‌مامنع» 


ا سخه خطی: جزددحلقم حلقه تو 
۳ نسخه خطی: وبا بلای 


YA 


حرص ايشان زبادت شد و به‌یکبار بی‌قرارشدند و بصفت اضطرارگشتند 
و گفتند: 

ما خيمه عاشقی بر افلاك زدیم 

بس آتش‌عشق[را ]در املاك(؟)زدیم 

در عشق دلى بود سر آمد مارا 

دربت كددها شديم و درخاكزديم 

پس هريك از ايشان برمر کب" (؟) همت نشستند ولگام ازعشق 

به کام وی کردند و وی را فرموده (؟) شوق کردند وپای در راه نهادند 
وهوش وقرار و آرام ازخود بردند. 

هردلشدة بهوش نتسوان بودن 

بی‌ناله وبی‌خروش نتوان بودن 

در محنت بی‌دلی وبا درد فراق 

زین بيش خحعسموش نتوان بودن 

پس sk‏ در بادیه اختیار نهادند تایکباره [به] درياى اضطرار 

رسیدند. بعضی در دريا غرق شدند» وهر کسی که در شهرهای گرمسیر 
خ و کرده بودند چون به‌شهرهای سردسیررسیدند هلاك شدند وه رکه 
درشهرهای سردسیر خو کرده بودند چون به شهرهای گرمسیر رسیدند 
هلاك شدند. پس حون به‌وادی کبریاء رسیدند باد تقدیر برخاست و 
صاعقه عظیم به‌جستن افتاد وخلقی ازایشان هلاك شدند. پس‌گروهسی 
اذك بهاندند که «وقلیل منعبادى الشکور» (۱۳/۳۴)» و بجزیره ملك 
آمدند وبه درگاه عزت او نزول کردند و کس فرستادند تاملك‌از آمدن 
ایشان خبردارد» وملك برتخت عسزت بود درحصار کبربا و عظمت. 
پس‌ملك سیمر غ فرمود تاازایشان پرسیدند که به‌چه مقصود امد ند؟ 


!— نسخه خطى: ار کیه 


¥4 


گفتند: آمدیم تاتوملك باشى که Baty‏ تعد وإياك نستعین» 
(n)‏ 
ملك سیمر غ گفت: ايشان را بگوئید که ما پادشاهيم | كرشما 
كوئيد واگرنه› واكركواهئ' )8( دهید واگرنه» ومارا بهخدمت و 
طاعت شما حاجت نیست› باز گردید. 
پس همكنان نوميد شدند و خجل گشتند و متحير وسرگردان و 
اندوهكين شدند. نه روی مقام دیدند ونه روى باز گشتن و رنج از دل 
ايشان مو جمی‌زد و گفتند: كار زار است اكنون. 
اين بار دلم زعاشتی جان نبرد . 
اينست سزاى آنکه فرمان نبرد 
اندر بننته دارم ازغم اكنون بارى 
دردی که به‌هیچ روی درمان نبرد 
پس همگنان درین مقام عاجز گشتند و گفتند بازگشتن بانومیدی 
کار نامردان بود وباز گشتن نیز باچندین ضعف وبیماری که بسبب اين 
راه درراه برما مستولی گشته است ممکن‌نباشد, که lig Sook‏ فرستیم 
تاباشد که مارا به‌حضرت خويش راه دهد. پیغام دادند و گفتند که اگرچه 
تو ازخدمت‌ما بی‌نیازی» ماازخدمت ودولت ومملکت تو بى نياز نيستيم 
واين در گاه نیازمندان است. مارا به‌عضرت خود راه ده . 
درعشق تو دل خود به‌و فا می آریم 
۱ بد عهدی را بزیر پا مى اریم 
GRIF‏ هیچ خداوندی خويش 
مابندگی خويش بجا می آریم 
مامهمان کرم توایم. بهنظرلطف تو خرسندیم. 


١‏ نسخه خطی: خواهی 


پیغام ملك باز آمد که برخیزید وبا کلبه احزان خود شوید که اين 
حضرت کبریاء و بزر گی است. چشم شما طاقت تجلی اين حضرت 
ندارد. چنانکه چشم حفاش را طاقت دیدن خورشيد نباشدء شماراطاقت 
حضرت‌ما نباشد . «فلماتجلی ربه نه للجبل جعله دكا وخر موسی‌صعقا») 
(۱۴۳/۷) کار... افتاده است وبه‌یکبار نوميد گشتند ومدهوش شدند و 
is‏ سياس نوش کردند ولباس افلاس در پوشیدند و همه ول به‌فضای 
آسمان بنهادند وجان بر کف دست نهادند که «لاراحةكالموت). 

هرشب که زاندوه تو سر باز نهم 
لختی د گر از اميد برباذ دهم 
اىكاج' بسوز می چوپروانه شمع 
كاخر جو بسوختم زخود باز رهم ` 

پس چون نومیدی ايشان محقق شد منادی اواز داد که نوميد 
مشوید. «لأيبأس من روح الله الآالقوم الکافرون» (۸۷/۱۲) ۰ ا گر 
كمال استغناء ما ونهایت عزت ما موجب رداست. کمال کرم‌ما موجب 
قبول است و نزديك گردانیدن. وچون شما قدر بی‌قدری شما بدانستيد 
و از در كاه ماعاجز گشتید و نومید شدید» لايق به کرم‌ما OT‏ اس ت که‌شما 
را به‌سرای کرم و آشیانه نعم فر و آوریم که بدین در گاه نیازمندان و 
محتاجان ومسکینان و درویشان رسند و منزل درویشان است وجایگاه 
نیازمندان و قرار گاه اس وبرای این بود كه بحب شر ع (Pel‏ 
یاه زب فرمود: «آللهم آحینی‌مسکیناً وامتنى مسكيناً واحفر cigs‏ 
زمرةالمساكيين». . و هر که بحقیقت نیازمند و مسکین است ملك سیمر غ 
را نديم وجليس است. 


پس" همگنان باقرار وسکون آمدند ودررياض نزهت فر و آمدند 


1- أىكاج= ای کاش 
۳۲ نسخه خطى: ديس 
۳١‏ 


ولباس شادی بوشيدند و درخدمت ملك ايستادند وپیش تخت وى صف 
زدند. پس' چون قلب ايشان [با] قرار آمد وانتظام )8( شدء بیادشاه 
مقرب گشتند› ازياران وفائى (؟) خويش برسيدند و گفتند اين جماعت 
كه درباديه هلاك شدند حال بدجه رسید که آرزومند ديدار ایشان‌ایم 
وغمخوار گی ايشان. 
از بس که ب رآورد غمت oT‏ از من 
ترسم که شود بکام بدخواه ازمن 
دردا که زدرد هجرت ای‌جان جهان 
خون شد دلم ودلت نهآ كاه ازمن 
و OT‏ جماعتی د گر که موج Olay! Lys‏ را هلاك کرده و تمساح 
تقدير ايشان را فروبرده کجا اند تااين قربت ونزدیکی ما بینندو بدانند 
كه جه منصب يافتيم و به کدام مرتبه (؟) رسیدیم. 
د رکف سرزلف پارمی‌باید» نيست 
برلب‌می‌خوش گوارمی‌باید» نیست 
چون دامن وصل تو بدست آوردم 
i‏ زور و زر وروزگارمىبايد› نیست 
گفتند:ايشاندرحضرتملكاند› «فىمقعدصدقعن ده لىك مقتر» 
(55/5¥) وزندكى بحقيق تيافتهاند. ame gS Sal SN‏ 
آموات جل‌آحیاع» ( ۱۵۴/۲ ( ‘ دومن رج nine‏ مارا اده 
ورسو له مید ر كها لموت فقدوقعآجره علی‌الله» (۱۰۰/۴)چنانکه 
كمند لطف‌ما شما [را] بدينجا كشيدكه باى در باديه هلاکت نهاديد و 
ياسمينطلب بوئيديد» دست امانما ایشان‌را برداشت وبه‌حضرت نزديك 
كردانيد. ايشان درحضرت قدوس وپرده جبروت‌اند. 


sat‏ سخه خطى: ديس 


۳۲ 


انسدر ره عاشقى كما بیشی فیست 
بیگانگی"(؟) زمانه‌راخویشی‌نیست 
افگنده عشق را ملامت چە کنی 
کین كار بهخو اجکی ودر ويشى نیست 
گفتند: مارا ازروى ديدار انسانيت به كدام طريق بديشان رسيم؟ 
گفتند: شما هنوز دربند بشريت و ad‏ اجل و هراسان (S)‏ ازكاريد؛ 
ايشان را نتوانيد ديد. جون ازين خدمت فارغ شويد وازآشيان قالب 
بپرید» آنگه يكديكررا ببينيد وبه زيارت يكديكرشويدكه «الناسكيام 
فاذاساتو اتب وا». اما تامادام که شما در قفس قالب باشيد و رسن 
تكاليف درپای شماء بديشان نرسيد. 
چون رويم زرد دید آن سبز نگار ا 
گفتا که [د گر ] به‌وصل اميد مدار 
زیرا که توضد ما شدی در" دیداد 
تورنگث خزان دارى ومارنكك بهار 
گفتند که حا کم حال OT‏ جماعت که به‌حکم نا کسی و بدبختیو 
عجز ازین خدمت باز ایستادند چگونه است؟ گفتند که هیهات! که این 
نه بحکم عجزایشان بود بلکه به‌حکم نادوستی ما بود. اگر ارادت ما 
بودی» اسباب آمدن ایشان ساخته شدی . «و لو آرادواالخروحلاعدواله 
عدةو لعن كر الله اعام فنبطهم » (۴۶/۹). 
اكرما بخواستمى ایشانرا بخود نزديك كردانيدمى › لکن 
نخو استيم ايشان را برانديم. وهمانا كه شما گمان بريد که بخود آمدید 
وآرزومندى شما از دل شما برخاست؛ نه» لکن ما شما را آرزومند 


١‏ نسخه خطى: بامبحکی (؟) 


۳۳ 


گردانیدیم وبی ارام کردیم وبه نزدێك خويش آوردیم که «وحملناهم 
فىا لمر وا لبحر» (۰)۷۰/۱۷ 

چون این ندا بشنيد ند كمال عنايت بردند وبه غایت هدايت 
رسيدند وبهلطاف وکرم پادشاه استوار گشتند و... ب دين. «ولتعلمن 
نباه‌جعد حین» (AAYA)‏ 

RR 

اين سخن که «مارا به حضرت ملك آمدیم» از کسانی درست 
باشد که ابتدا بدين حضرت آیند. اما آنکس که از آشيانه ملك بريده 
باشد وبه نداى ملك باز آنجا می آید که «یاآیتهاالتفس المطمئتة 
ارجعى! لی‌رجك Cri a Cyst‏ (۲۸۵۲۷/۸۹) بگویند که جرا آمدید» 
باز گردید. لکن گویند چرا شمارا خحواندید» ملك چرا شمارا برداشتید 
و بياورديد؟ واين بلاد بلاد قربت و دار لملك کبربا و عظمت است. 
جواب بروفق سوال وسئوال برقدر جذبات ملك. «جذبه من‌جذجات 
الحق قواز cS‏ عملا لشفلین). 

تتت 

هر که را حوصله فهم اين سخنها ونکته‌ها نباشد گوعهد تازه كن 
وبطور مرغان در ای و [در] OLAT‏ مرغان مقام كن و آسایش دوجهان 
طلب كن تاسلیمان صفت گردی» زبان مرغان بیاموزی که «علمنا منطق 
الظير» (۰)۱۶/۲۷ که زفان مرغان مرغان دانند. وتازه كردن عهدبه‌تازه 
کک فاط رامت اوهل الود فى وخبائث وطهارت‌ظاهر از جمله‌نجاسات 
واحداث. بسازآن ملازم اوقات نماز باش وزبان را جز بهذ كر حق 
مگردان که خاق يادرخواب غفلت‌اند يابيدار ذكراند و بر كشيدهحقاند 
كه «فاذ کرونی اذكركم» (۱۵۲/۲) واگر در خواب غفلتاند راندة 
حق اند که «فسواائلة فنسيهم) (۶۷/۹)... هر كهبيدار ذكر گشت‌قرین 
سلطان شد [ که «آتاجلیس tas SI‏ وهر که درخواب غفلت ماند 


۳۴ 


قرین شیطان‌شد] که «ومن جعش‌عن ذکرارحماندقیض له سطانا فونه 
قرجن» (۳۶/۲۳). 

وآدمى درهيج حالت ازاين دو معنى خالى يست» واثرآن'بر 
وی ظاهرمی‌شود - كاهى این صفت درحق وی درست می‌شود که 
«یعرفا لمجرمون جسيماهم» (۰)۴۱/۵۵ و گاهی این صفت که «سيماهم 
فى وجوھېم من‌آفر السجُوه» (۲۹/۴۸). 

حق تعالی. توفیق کرامت AS‏ و برراه راست وحقیقت کارهدایت 
دهد و از دست مکرشیطان سلامت دهد. «لأيتفع مال gay‏ الأمن 
AU gt‏ ملب سلیم» (۸۹5۸۸/۲۶). تمت‌الر ساله بعون‌الله و توفیقه. 


1 - نسخه خطی : آن‌اثر 
: ۳۵ 


& 


حو أشى 


صفحه ۰۲۶ عنوان 

اندر باب مرغان . بنا به‌گزارش ایوانف این‌عنوان رساله در نسخه بنگال 
است و نسخه مز بور جنين آغازمی‌شود: ly‏ لحمدلله ... امام ريانى احمد غزالی- 
رحمةالله عليه گفت: مرغان ا گر جه بسیاد بودند وخوی وسرشت و آوازشان 
مختلف بود...» 


صفحه ۰۲۶ سطر ۴-۵ 
سرشت و آوازایشان مختلف بود. اشاده‌است به آیه کریمه: «ومن ايا ته... 
اختلات السنتکم والوانكم» )۲/۳۰( 
صفحه ۰۲۶ سطر ۶-۷ 
مارا WY‏ پادشاهی باید.درمتاله ثانیه منطقالطير هم عطار از اجتماع 
مرغان ونیا آنان‌به‌پادشاه آغازسخن کرده همین معانی دا به‌نظم در آورده است. 
مجمعی کردند مرغان جهان آنچه بودند آشکادا و هان 
جمله‌گفتند اينزمان درروزگار ‏ نیست خالی هیچ شهر از شهریاد 
از جدرو اقليم مارا شاه نیست بيش ازين بی‌شاه بودن راه نيست 
يك دگر دا شايد اريارى كنيم يادشاهى دا طلبکاری كنيم 
زانکه‌چون کشود بوديى پادشاه نظم و ترتيبسى نماند در سياه 
پس همه درجا يكاهى آمدند سر بسر جویای شاهی آمدند 
(منطق! لطيرء باهتمام دکترەحمدجواد مشكورەتھران:53ۅ13› (Fr‏ 


۳۶ 


صفحه ۰۲۷ سطر ۵ 
پس خبر پرسید ند ۱ 

مرغ يا مسرغانی که بدحضرت دسیده‌اند و در اینجا معرفسی نشده‌اند در 
منطقالطیر همان هدهد است که می گوید: 


سالها در بحرو بر میگشته‌ام پای اندر ده بسرمى گشته‌ام 
وادی و کوه و ly‏ بان رفته‌ام عالمی در Ol gb age‏ رفته‌ام 
باسلیمان در سفرها بوده‌ام عرص عالم بسی پیموده‌ام 
پادشاه حو یش را دانسته‌ام چون دوم تنها که نتوانسته‌ام 
سطر ¥ 
جزيره عرزت 


در نسخه جابى دسالةا لطير امام محمد غزالى آشيان سيم رغ در «مواطن 
الغرب» ودر نسخه حطی US‏ بخانه مجلس شودای ملی (مجموعه شماده ۲۲۳ ۳۹) 
«مواطن! لعز» آمده‌است. در دسائل‌اخوانا لصفا (ج۰۲ بيروت» ۱۳۲۶ ھ .ق.) 
در «فصل بيان صفةالعنقاء و صفةالجزيرة التى تاوىاليها ومافيها منالنبات 
والحیوان» ازطوطی در باره پادشاه او «عنقاء مغرب» سوال می‌شود: «أينيأوى 
من ا لبلاد؟» وطوطی‌در پا سخ می گوید: «الىأطوادا لجبال| لشامخه فی‌جزیرةا لبحر 
الاخضرالتىقلما بلغاليها مرا کبا لبحرولاآحد من‌البشر». وسپس دروصف اين 
جز یره می‌گو ید: «طيبةالتر cd‏ معتدلةا لهواء » تحت خحطالاستواء › old lade‏ 
من لعيون و الانهار» كثيرةالاشجار من دو حالساج العاليه فى جو ا لهو اع. قصب 
آجامها | لقنا.وعکرشها | لخیزران» وحيوانها gad la Lal‏ امیس والخنازيروأصناف 
oi‏ لايعلمهاالاالله» . 
سطر ۸ 
بك | ند یشه و یات همت 

اين دوتر کیب دد OUT‏ اخلاف غزالی دیده نشد. ترکیبا تی نظیراین‌ها 
توسط دیگران ad AK‏ است» اذ جمله یکسوشدن يا یکجهت شدن است که 
حواجه حافظ دربيت ذیل بكار برده : 

بحق صحبت ديرين که هیچ‌محرم‌داز 

بديار یکجهت حق گزار ما نرسد 

برادر خواجه احمد دریکی از نامه‌های خود (مکاتیب فادسی غزالسی 
به تصحیح واهتمام عباس اقبال› تهران» ۰۱۳۳۳ ص (AF‏ تركيبات «يك نفس» 
و «يكدهمت»و«يكانديشە» و«يك‌دیدار» رابکاربرده و درمعا نی آنهامی نو بسد: 

ديك نفس OT‏ بودکه دل در گذشته ونا آمده نبندد - وی دا ه‌فردا بودنه 


۳۷ 


دی» pai‏ گذشته تأسف بخورد ونه نا آمده دا تدبیر کند» بلكه جزيك نفس دا 
که نقد است مراعات نکند» که گذشته نیست بيقين است و آنچه مستقبل اشت 
ممکن اس ت که نیست بود بديقين ‏ اين یک نفس بیش نیست. 
ويك همت OT‏ بودکه دديك نفس وى دا هیچ قبله ومتصود نبود جز حق 
تعا لی. دوی به‌وی آرد وملازم بود ذکروی راء بل‌شهود وى دا؛ اين همه هريك 
درجة yo‏ است. 
ويك انديشه OT‏ بودکه خوددا پاسبان کند تاهرچه درخاطرجزحق تعالى 
وجز کاری که به‌وی تعلق دارد بود ازدل نفی کند... 
ويك ديدار آن بود كه در هرجه نگرد 2 حق تعا لی OTL‏ بهم بیندکه 
ددوجود بحقيقت جز وى نیست. دیگران همه نيست هست نمايند.» 
| كرجه اين الفاظ توسط ديكران استعمال نشده › معانی آنها را باالفاط 
وعباداتى دیگر مانند وحدت فكر ياتوحيد فکر ياوحدت توجه ومراقبه بیان 
کرده‌اند. درباره يك انديشه بودن خواجه حافظ مىنويسد: ‏ ` 
پاسبان حرم دل شدهام شب همه‌شب 
تا درين برده جز انديشة او نگذارم 
صفحه ۰۲۷ سطر ۱۱-۱۲ f‏ 
و اتش شوق از دل ايشان شعله می‌زد 
شوق وادی دوم است که عطار آنرا وادی عشق خوانده : 
بعداز Gola oT‏ عشق ST‏ يديد 
شرت ol‏ شد کسی کانجا رسيد 
كس درين وادی بجز آتش مباد 
الاش hip ceed‏ عرق لا 
عاشق OT‏ باشد که چون آتش بود 
گرم دو سوزنده و سر کش بود 
عاقبت انديش لبود يك زمان 
غرق دد آتش چو آن برق جهان 
(منطق) لطیر » به تصحیح محمدجواد مشکور» تهر ان» ۱۳۵۳ ه.ش. ص ۲۲۲) 
غزالی‌هم دداینجا شوق وعشق دا thay‏ معنی بكار برده است» چنانکه 
مى گوید: «تو به نكنم زعشق تاتوانم». 
صفحه۷ ۰۲ سطر ۲۱ 


بل 
مخفف بهل ازفعل هلیدن بدمعنى گذاشتن. اين کلمه را خواجه احمد در 


۳۸ 


د باعی‌ذیل‌در کتاب سوانح (به‌تصحبح‌هلموت دیتر» استانبول: ۰۱۹۴۲ ص ۱۶) 
نیز استعمال کرده است. 
بل تا بدرند پوستینم همه پاك 
از بهر تو ای يار ole‏ جالاك 
درعشق یگانه باش و ازخلق جه باك 
معشوق تو دا و بر سرعالم خاله 
صفحه۸ ۰۲ سطر ۱۵-۱۶ 
شهرهای گرمسیر وشهرهاى سردسیر 
شيخ اشراق در عقل سرخ از دو کوه‌گرمسیر و سردسیر حکایت کرده 
می نو يسك : 
«گفت:... دو كوه دربيش است... یکی كرمسير است ودیگری سردسیرو 
حرارت وبرودت ple OT‏ را حدی نباشد. 
گفتم: سهل است بدین كوه که گرمسیراست زمستان بگذرم وبدان کوه که 
سردسیراست بتا بستان. 
گفت: خطا کردی. هوای OF‏ ولایت درهيج فصل بنگردد.» 
(چهارده رساله» ص ۲۱۴ /مجموعه UT‏ فادسی شیخ‌اشر اق» ص ۲۲۹) 


صفحه ۲۹ سطر ۲۳- صفحه ۳۰ سطر ۷ 
از ایشان برسيد ندكه بەچە مقصود آمدند... و اندوهگن شدند 
عطار در منطق)لطير (صص ۲۷۰-۲۷۱) ابيات ذيل دا ددهمین معنی 
سروده است: 
آخر از بيشان عالى در كهى 
جاوش عزت درآمد ناكهى 


كفت ھان ای قوم از شهركه آيد؟ 

دد جنين منزلگه از بهرچه آيد؟ 
جمله گفتند آمديم اين جايكاه 

تسابود سیمر غ ما را پادشاه 


۳۹ 


كنت OT‏ چاو ش که ای سر گشتگان 

همچو كل در حون خود آغشتگان 
گرشما باشید ورنه در جهان 

اوست مطلسق پادشاه جاودان 
صد هزادان pile‏ پر از سياه 

هست مودی بر در این بادشاه 
از شما آخر جه خيزد جز ذحیر 

باز پس گردید ای مشتى فقير 
زين سخن هريك چنان نسومید شد 

کانزمان چون مردةٌ جاویسد شد 


صفحه ۰۳۱ سطر 0-71 3 
اللهم احینی مسكينا... 
اين حدیث به‌همین صودت ددسنن | بنماجه cde SIS)‏ باب۷)دوایت 
شده ودرستن الترمذی ( کتابالزهد» باب ۳۷) در آخر حدیث le ps‏ لقيامه» 
اضافه شده است. 
صفحه ۰۳۳ سطر ۸-٩‏ 
الناس نيام فاذا ماتو) انتبهو) 
این دوایت‌هم بهپیغمبر (ص) نسبت داده شده است وهم به حضرت 
على بنابيطا لب(ع). رجو ع‌فرمائید به احادیث مفنوی (بجمع وتدوين بديعې 
الزمان فروذانفر» تهران» ۱۳۴۸) ص۰۸۱ 
صفحه۰۳۳ سطر ۱۱ 
چون رويم زرد دید OT‏ سبز NG‏ 
اين دباعى به‌تحفیق از خواجه احمد غزالی نيستء چنانکه خود وی در 
سوانح (Yous)‏ به‌این نکته اشاده کرده و تمامی‌رباعی‌دا بدین‌صودت نقل کرده 
است : 
چون زرد بدید دویم OT‏ سپزنگاد 
گفتا که دکسر بوصلم اميد مداد 
زيراكه تو ضد ما شدی در دیداد 
تو رنگت خزان Gols‏ ومارنكك بهاد 


۷۰ 


مصراع دوم ازبیت اول را هم درهمين دساله ددبیت ذیل بکار برد. 
گفتم که کجات بينم ای زيبا يار كنتاكه دگر بوصل اميد مداد 

صفحه ۰۳۴ ص ۱۲-۱۳ 
جذبة من جذبات الحق... 
رجو ع‌فرما ثيد به‌حواشی کتاب فیه‌ومافیه ( به تصحیح فروذانفر» تهر آ۱۳۳۰»۵) 
ص ۰۲۷۶ 
صفحه ۰۲۳ ص ۲۳-۲۴ 
[كه) ناجلیس... شیطان‌شد] 

عبارات داخل دوقلاب بدقرينه و بادعایت متن عربی افزوده شد. 


¥\ 


رالد مینز 


متن «رسالةالطیر» حجت الاسلام امام محمدغزالی ازدوی يك 
نسخه چاپی ويك نسخه خطی نهیه شده است. نسخه چاپی تسوسط 
رشیخ محىالدين صبری الکردی الکانمشکانی یکباد به‌سال ۱۳۲۷ 
هجری قمری‌دد مجموعه الرسائل (صفحات ۵۴۴-۵۳۶) ويكبار 
دیگر بهمان صورت به‌سال۱۳۳۴۳ هجری قمری دد الجو اهر لغزالی 
(۱۵۲-۱۴۶) درمصر منتشر شده است. نسخه خطى دساله در 
مجموعسه شماره ۳٩۲۳‏ (صفحات ۷۶-۷۳) در کتا بخانه مجلس 
شودای ملی محفوظ است. 

ابتدا می‌خواستم فقط قسمتهائی از دساله عربى دا برای مقایسه 
آنها بافمتهای مر بوطه در دساله فادسی در حواشی ذکر کنم 
ولیکن از آنجا که رساله كوجك بود برای مزید اطلاع صلاح در 
اين دیدم که تمامی انرا نقل کنم. برای اين منظور از هردو نسخه 
حطی و چاپی استفاده کردم و چون مقصود تهیه متن انتقادی از این 
دساله نبود فقط در برخی از مواردکه قابل توجه بود به‌اختلاف 
سخه‌ها اشاره کردم. 

ن.پ . 


۴۴ 


بسمالثهائر حمن‌الرحیم ‏ 


اجتمعت أصناف الطیورعلی اختلاف آلوانهاا و آنواعها و تباین 
طبايعها" وزعمت أنهلابدلها منملك› واتفقوا أنهلايصلح لهذا الشأن الا" 
العنقاء . وقدوجدوا الخبرعن استیطانها فى مواطن الغرب" و تقررهافی 
بعض الجزائر. فجمعتهم داعيةالشوق وهمةالطلب» فصمموا العزم على 
النهوض اليها والاستظلال بظلها والمئول بفنائها ا بخدمتهاء 
فتناشدو | وقالوا: 
قوموا؟ إلى الدار من لیلی نحییها 
نسم و نسألهم عن بعض أهليها 
و ذاالاشواق الکامنة قدبرزت من کمین القلوب وزعمت بلسان 
الطلب : ۱ 
بأى نواحی الارض أبغى وصالکم 
وأنتم ملوك مالمقصد كم نحو ۱ 
واذاهم بمنادى الغيب” ينادى من‌وراء الحجب: «ولاتلقوابأيديكم 
الىالتهلكه.» لازموا اماكنكم ولاتفارقوا مساکنکم» فانكمان فارقتم 
آوطانکم ضاعفتم اشجانكم” فدونكم والتعرض للبلاءو التحل‌با لفناء. 


١‏ این کلمه دا نسخه چاپی ندادد. 

ا سخه چاپى: طباعها 

۳- سخه خطی: i‏ ۴- سخه خطی؛ میلوا 

۵- نسخه خطى: الىز ۶ نسخه خطى؛ احزانکم 
l‏ ۴۵ 
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شعر 
ان السلامسة من سعدی و جارتها 
أن لاتحل على حال بوادیها 
فلما سمعوا نداء التعذر من‌جناب الجبروت ماازدادوا إلاشوقاً 
وقلقاً وتحيراً Got,‏ وقالوا من عند آخحرهم: 
ولوداوا ككل طبيب انس بغير كلام ليلسى ماشفاكا 
وزعموا: 
ان المحب الذى لاشىء يقنعه أويستقرومن يهوى بهالدار 
ثمنادى لهم الحنين ودب فيهم ا لجنون» فلم يتلعثموا فی‌الطلب 
اهتزازاً منهم الى بلو غالارب» فقيل لهم: بين أيديكم المهامها لفيحو الجبال 
الشاهقة والبحار المغرقة وأما كن القترومساکن الحٌر› فيوشك ان 
تعجزوادون بلو غ الامنية فتخترمكم المنية» فالاحری بكممساكنة أ وكار 
الاوطار قبل آنیستدرجکم الطمع. فاذاهم لايصغون الى هذاالقول و 
لایبالون. بلرحلوا وهمیقو لون: 
فرید عن‌الخلان فى كل بلدة اذاعظم المطلوب قل اأمساعد 
فامتطی کل منهم مطبةالهمة و قدالجمها بلجام الشوق وقومها 
بقوام العشق وهویقول: 
انظرالی ناقتی فی‌ساحة الوادی 
شديدة بسالسری من تحت مياد . 
اذا اشتکت من کلال البین أوعدها ۱ 
روح القدوم فتحیا عند میعادی 
لها بوجهك نور تستضىء به 
وفی نوالك من اعقابها حادی 
فرحلوا فى محجةالاختيار فاستدرجتهم بحدالاضطرارء فهلك 
من کان من بلاد الحر فى بلاد البرد ومات من كان من بلاد البرد فى 
تو 


بلاد الحر› و تصرفت فیهم الصواعق و تحکمت علیهم العواصف‌حتی 
خلصت منهم شرذمة قلبلة الى جزيرةالملك و نزلوا بفنائه و استظلوا 
بجنابه والتمسوا من يخبر عنهم الملك وهو فى أمنع حصن من حمسى 
عزة فاخبر بهم فتقدم الى بعض سکان الحضرة أن يسألهم ما الذی 
حملهم على الحضور. 

فقالوا حضرنا لتكون' ملیکنا. 

فقيل لهم أتعبتم أنفسكم فنحن الملك شئتم أو أبيتم pate‏ أو 
ذهبتم لاحاجة بنا اليكم. 

فلما أحسوا بالاستغناء والتعذر أيسوا و خجلوا و خابت‌ظنونهم 
فتعطلوا. فلما شملتهم الحيرة و بهر تهسم الغيرة› قالسوا لاسبیل الى 
الرجو ع فقد تخاذات القوی و اضعفنا الجوی" فلیتنا تر كنا فى هذه 
الجزيرة لنموت عن آخرنا و أنشأوا و یقولون ode‏ الابیات: 


اسکان رامة هل من قری فقد دفع‌اللیل lind‏ قنوعا 

کفاه من الزاد ان تمهدوا له نظراً و کلاملا" وسیعا 
هذا وقد شملهم الداء و اشرفوا علی‌الفناء و لجأوا الى الدغاه 

ثمل نشاوى بكاس الغرام فكل غدا لاخيه رضيعا 


فلما عمهم اليأس وضاقتبهمالانفاس› تداركتهم انفاسالايناس› 
وقیل لهم: «هیهات. فلاسبیل الى الیأس.» «لاییأس من‌رو حالله الاالقوم 
الکافرون». فان كان كمال الغنی بوجب التعزز والرد» فجمال الکرم 
اوجب السماحة و القبول› فبعد ان عرفتم مقدا ركم فی‌العجز عن معرفة . 
قدرنا فحقیق بنا ايواؤكم فهو دارالکرم و منزل النعم » فانه يطلب 


اب سخه خطی: لیکون 
۲ نسخه چاپی: العزه 
اسب نسخه خطى: حديثا 1 


۳۷ 


المساکین الذین رحلوا عن مساكنة الجنان» ولولاه لما قال سیدالکل 
و سابقهم: : واحینی مسكيناً و امتنى مسكينء الحديث». و مسن استشعر 
عدم استحقاقه فحقيق بالملك العنقاء ان يتخذه قريناً. 

فلما استأنسوا بعدان استيأسوا و انتعشوابعد أن تعسواء و وثقوا 
قيض الكرم و اطمانوا الى ذروة' النعم› سألوا عن رفقائهم» فقالوا ما 
الخبرعن آقوام قطعت بهم المهامة والاودية» أمطلول دماۋهم أولهم دية؟ 

فقيل: هيهات» هيهات! «و من يخرج من بينه مهاج راً الى الله و 
رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله .» اجتبتهم أيادى 
لاه بعد أن ابادتهم سطوة الابتلاء. «ولاتقولوا لمنيقتل فى سبيل الله 
ol yl‏ بل احياء). 

قالوا: فالذین غرقوا فى لججالبحار ولم يصلوا الى الدار ولا 
الى الديارء بل التقمتهم لهوات التيار؟ 

قيل: هيهات» هيهات! «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبي ل الله 
امواتاً بلاحياء». فالذى جاء بكم و اماتهم أحیاهم» والذى و کل بكم 
داعية الشوق حتى شملتهم الفناء” والهلاك فى أريحية الطلب دعاهم و 
حملهم و ادناهم و قربهم فهم حجب العزة و أستار القدره" «فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر». 

قالوا: فهل لنا الى مشاهدتهم سبيل؟ 

قيل: لاء فانكم فى حجاب العزة و أستار البشرية و أسر الاجل 
و coud‏ فاذا قضیتم أوطاركم و فارقتم أوكاركم فعند ذلك تسزاورتم و 
تلاقیتم. l‏ 
قالوا: والذین قعدبهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا؟ 


1 نسخەخطى: الغیره 
۲- نسخه جابى: استقللعم العناء 
†_ سخه خطی: الغیره 
۴۸ 


قیل: هیهات ! «و لوارادوا الخروج لاعدوا لەعدة ولک ن کره‌الله 
انبعائهم فثبطهم». و لواردناهم لدعو ناهم» لک نکرهناهم فطردناهم. أنتم 
بانفسكم جتتم أونحن دعوناکم» آنتم اشتفتم أمنحن شو قناكمء نحن 
أقلقنا کم فحملنا کم — «وحملناهم فی‌البرو البحر». 

فلماسمعو! ذل كواستأنسوا بكمال العناية وضمان الكفاية» كمل 
اهتزازهم وتم وثوقهم» فاطماً نوا وسکنوا واستقباوا حقايقاليقين بدقائق 
التمكين» وفارقو ابدوام الطمأنينه امكان التلوين» «و لتعلمن نباه‌بعدحین». 

فصل 

أترىهل کان بين الراجع الى تلكالجزيره و بین‌المبتدی من‌فرق؟ 
انماقال جثناملكنا مسن كان مبتدئا. آمام ن كان راجعاً الىعيشه الاصلی» 
«ياايتهاا لنفس المطمئنه ارجعی الىربك»» فرجع بسما ع‌النداء کین 
Sle‏ له لم جشت جئت. اذاقیل: لېجئت fat‏ فيقول لم‌دعیت» by‏ فیقول‌لم‌حملت 
الىتلكالبلاد؟ ومی‌بلاد القربه. والجواب علی‌قدرالسو ال و السوال 
على قدر | atid‏ والهموم بقدرالهمم. 

فصل 

من يرتاعلمئل هذهالنكت فیلجدد العهد بطورالطيرية وأريحية 
الروحانية. و کلام الطیورلایفهمه الامن هسومن‌الطیور؛ و تجديدالعهد 
بملازمة" الوضوء و مراقبة أوقات الصلاة وخلوة ساعة للذ کر فهو 
تجدیدا aga‏ لحلوفی غفلة؛ لابدمن أحدا لطريقين: «فاذ کرونی أذك رکم» 
أو «نسو |اللهفنسيهم». فمن‌سلك‌سبیل الذ کر :رآناجلیس میذ کرنی»» ومن 
سلك سبیل النسیان: «ومن‌بعش عنذ کر الرحمان نقیض له شیطاناً و هو له 
قرين» . 


| سخه خطی: بمداومة 
۳۹ 


وابن ادم فى كل نفس مصحح احدهاتين النسبتين» ولا بدتیلوه 
يومالقيامة آحدالسیماءین: اما «بىرفالمجرمون بسیماهم»» رەم 


فى وجوههم م نأثرالسجود». ۱ 
| نقد الله بالتوفيق» و هداك الی‌التحقیق» وطوىلك الطریسق» 
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ترجمة: بیژنا لهی 

گرد آور نده: سيدحسن افتخارزاده 

نوشتة: boy‏ داوری 

تا لیف: صدرا لدین محمد ينا بر اهیم| لیر ازی 
مقدمه و تصحیح: سیدجلال| لدین آشتیا نی 


پیشگفتاد: سیدحسین نصر 

تا لیف: صا نا لدین على بن‌محمدا لتر که 
مقدمه و تصحیح: سیدجلال] لدین آشتیا نی 
پیشگفتار: سیدحسین فصر 

نوشتة: پیتر ل. بر گر 

ترجمة: احمدآدام 

تا لیف: محمود «شها بی» خر اسا نی 

گرد آور نده: سیدحمن افتخارز esl‏ 

تا لیف: حكيم محقق ملاعبدا لله ز نوزی 
مقدمه و تصحیح: سيدجلال! لدان آشتیا نی 
پیشگفتار: سیدحسین فصر 

بتصحيح ومقدمه هنری کر بين 


- اشعار حلاج 

۳- فهر ستمقا لاتو کتب‌فلسفی درسال1353 
عب فادابی» مۇسس فلسفةً اسلامی 

ه fad!‏ وا لمعاد 


۶ تمهیدا لقواعد 
۷ نقدی ار نو ینگری 
۸ | لنظرةا لدقيقة فىقاعدة بسیطا لحقيقة 


و فهرست مقا لاتو كتب فلسقى درسال۲۵۳۴ 
1 لمعمات ا هيه 


١‏ مجموعه مصنفات شيخ اشراق 


«شهاب! لدین یحبی سهروردى» (جلديكم) 


به تصحيح نصر Òl‏ بورجوادی 
به تضحیح ها نر ی کر بین 


به تصحیح سیدحسین نصر 


تا لبف: سيدجلال! لدین آشتیا نی 


` ومقدمه: فرا نسوی هنری کر بین 


به تصحیح سیدجلال) لدین آشتیا نی 


به تصحیح و يليام جيتيك 


+1 رسالةا لطير خواجه احمد غزالی 

۳- مجموعه مصنفات شهاب) لدين يحيى 
سهروردى (جلددوم) (زيرجاب) 

۴ مجموعه آثارفادسی شهابالدين يحيى 
سهروردى (جلدسوم) (زیرچاپ) 

15 منتخبا تی از آارحکمایا لهی ايران 
اززمان‌میر فندرسکی‌ومیرداماد تازمان 

` حاضر (جلدسوم) (زیرچاپ) 

19 شرح‌فادسی سعدالدین GES‏ برقصيدة 
ابنفارض 

17- كتاب نقدا لنصوص جامی درشرح 
نقش| لفصوص ابن عر بی (زیرچاپ) 


بهار ۲۵۳۵ سال دوم, شماده سوم 


Readers who are acquainted with ©Attar’s Mantiq al-tayr will realize 
the parallels between his longer poem and these earlier works. The 
Persian version of the story by Ahmad Ghazãlî, which is! published here 
for the first time, may very well have been the source of Cattar’s monu- 
mental narrative. Even if he did not use either the Persian or the Arabic 
‘version directly as his source, it can be assumed that he was influenced 
by it indirectly, for through the works of a generation of Persian Sufi 
writers in the 6th/12th century such as Ayn al-Qudãt Hamadani, 
Ruzbihan Baqli, and Shihab al-Din Suhrawardi the story had become 
quite popular in Sufi circles by SAttar’s time. 


A NOTE ON THE SOURCES 


The manuscript used for the Persian 7750/00 is No. 1447 in Hamidiah 
Library. 


The Arabic risalah is taken from a/-Jawahir al-ghawali, ed. M. Sabri 
al-kurdi, Cairo 1343, pp. 146-152 and in some cases I made changes based 
on a manuscript of this risd/ah in Majlis Library, No. 3923 (folio 73-6). 


they can do is to send another message to the king and beg him, saying 
although he is without need and utterly self-sufficient, his court is indeed 
the refuge for the poor in spirit. 


It is then, after they realize their worthlessness, that they are 
received, take up residence in the king’s garden and find peace in their 
hearts. There they inquire about their friends, those who died on the 
path. “They have reached eternal life,” the birds are told. When they 
ask if they too can reach this station, they are told that they cannot, 
for they are still attached to their cages — their bodies. “What about 
those who were unable to make the journey”, the birds ask? This 
question has come to their minds because they imagine themselves to 
have made the journey out of their own wills; consequently they believe 
that those who could not do so were unwilling to come and see the king. 
But the Simurgh tells them quite plainly that it was he himself who willed 
first. He wanted them to come, so they came, while in the case of 
those who did not travel he did not want them to come. When the birds 
realize this last point, they reach the ultimate state of perfection and 
find eternal peace. 


Despite the fact that the risa/ah is shori in length, it deals not 
only with the doctrinal aspect of the spiritual journey towards God, but 
also the practical aspect of Sufism. In the last part of their treatises, 
the Ghazālīs adivse their readers to renew their primordial covenant 
(“ahd-i alast) and learn the language of the birds. This task is accomplished 
by external and internal purification; i.e., the novice must observe the 
rules of the Shariah and the Tariqah. After purification, he must 
continually and regularly say his daily prayers and finally try to remember 
God (dhikr) continuously. Men are either asleep or awake through the 
dhikr. If they are asleep and forgetful of the Merciful, then they are for- 
gotten by God and so become Satan’s companions. But if they are 
awakened through dhikr, then God associates Himself with them. 


A group of birds, despite the differences in their habits, natures, 
and songs, come together and agree that they need a king. Moreover, 
they all say that no one is more suitable for that position than the 
legendary bird Simurgh. Thereupon, they inquire about his court and 
discover that he resides on an island far away. So, eager and determined, 
they decide to make a journey to the island of this royal bird. 


When they are ready to move, and just before they start their 
journey, they are warned by a voice from the Unseen World that they 
had better stay in their nests and not take such dangerous risks. This 
warning only intensifies their eagerness, and they all declare themselves 
ready to go on even if it leads to their death. Again, they are told that 
they will be facing endless deserts, merciless and unfathomable oceans, 
infinitely high mountains, and. cities with burning and freezing climates. 
All this only further intensifies their desires and makes them more 
restless; and they begin to move. 


As they proceed through different stages, they begin to face the 
dangers they were warned against, and many of them lose their lives. 
Some of them are drowned. Those who are accustomed to warm 
climates die in cold cities, and those who are used to living in cold climates 
die in hot cities. And finally some of them are killed by lightening. 
A small group eventually reach the island, only to face still more troubles. 


Upon their arrival at the island, they decide to send a messenger 
to the king to inform him of their arrival, hoping thus to be received 
by him without any more difficulty. But king Simurgh sends his own 
messenger asking them why they have come. “We have come here to 
accept you as our king, and become your subjects”, the birds answer. 
This is obviously not the right attitude to display before a king who is 
beyond all needs, and so the Simurgh disappoints them by replying that 
he is self-sufficient and is not dependent on their servitude; he is the king 
whether they say so or not, and whether they realize their state of slave- 
hood or not. When they are thus dismissed, the birds fall into despair 
and deep sorrow — able neither to return nor to stay. The only thing 


5 


There is a general opinion that Ahmad, being a Sufi master, was 
critical of his older brother who had spent his youth on theology and 
exoteric sciences. There is however a fair amount of evidence to disprove 
this opinion. When their father died in their childhood, the orphans 
remained close and received similar educations. Muhammad, being a 
few years older than Ahmad, was always respected by the latter in 
their youth. It is: even reasonable to suppose that Ahmad looked up to 
his brother, who showed all signs of intellectual superiority and success in 
his late teens and early twenties. Though the course of their intellectual 
and spiritual training diverged in their twenties, Ahmad entering the 
circle of the Sufis while Muhammad concentrated on religious juris- 
prudence, theology, and philosophy, there is no indication that they 
became critical of one another. Having been raised by a pious father 
who was inclined towards Sufism, and later trained and educated along 
with his brother by a Sufi friend of their father, Muhammad was by no 
means unacquainted with Sufi doctrine and practice even before he 
renounced his post as a professor and dedicated his life totally to Sufi 
practice. 


There are also incidents which show that they remained close in 
their maturity. It has been said that when Muhammad decided to leave 
his post in 488/1045, he asked his brother to take his chair temporarily 
and look after his family in Baghdad. After that, though Ahmad spent 
his time preaching to the public and guiding his disciples, he taught his 
brother’s /hya’ “uldm al-Din and made a summary of it called Lubdb al- 
Ihya’. He even quite freely borrowed phrases and fragments from his 
brother’s works and used them in some of his own writings. Finally the 
use of one and the same theme by them in two treatises, one in Persian 
and one in Arabic, reveals a close relationship and intimacy. Thus it 
can be seen that they had a common interest in life; they had the same 
goal and followed the same path, the goal and path allegorically stated 
in the following story. 


و ام رم ی کی wid‏ 
a oe‏ ەى سس Ke‏ 


قار ا هرا امناق تابنا نسح 
س SOM‏ عمو می کشو ر 


شماره ثبت 


إلا "ا 


تارنخ نبت 


INTRODUCTION 


By the name Ghazali is usually understood the famous theologian 
and philosopher Abi Hamid Muhammad Ghazãlî (born 450/1058 — died 
505/1111). Muhammad’s younger brother, Ahmad Ghazili (died 520/ 
1126), is less known due to the lack of sufficient research about his 
works and life and also to the fact that he occupies a less important 
position in the intellectual history of Islam than his brother. Though 
Ahmad was not in the least as prolific as his brother, he wrote a number 
of rather short treatises, the most famous of which is the Sawanih. 
The originality and profundity of Ahmad’s thought in this book is 
enough to place its author among the. most 11111001088111 writers in the 
history of classical Sufism. In the Sawanih Ghazali implicitly puts forth 
his whole metaphysics of Love and thus establishes the foundation 
of what may be called Persian Sufism. Aside from this book, Ahmad 
wrote another very short treatise on the spiritual journey towards God 
in an allegorical form. This risG/ah, so far as we know, is the first Persian 
version of the story of the birds’ journey towards their king, Simurgh. 
It is interesting to note that Ahmad’s brother also wrote a version of the 
same story in Arabic, the Risd/at al-tayr. Though it is not known who 
wrote the story first, it is very likely that Ahmad translated his brother’s 
risalah from Arabic into Persian. Whatever the case may be, these two 
versions, the Arabic and the Persian, presented in this volume indicate 
the intimate relation between these two brothers. 
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